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 دومین دوره جشنواره نقره )هفتمین جشن عکس دانشگاه هنر( با موضوع عکس و با سه محور:

  (محیط زیست شهر من، مناظر شهر من4مردم شهر من، کسب و کار در شهر من  (0

ی  برگزار شد و حاصل آن نمایشگاهی شد واقع در نگارخانه ، ایمنی در شهر من، معماری شهر من (9 

دانشگاه هنر. این نمایشگاه شامل تک عکس و مجموعه عکس از دانشجویان، اساتید عکاسی و دانشجویان 

 غیر عکاسی است.

یشگاه داشت. اما اگر با دیدی کلی به توان تفاسیر گوناگونی از نما با توجه به تعداد زیاد عکاسان، می

و  بی نظمی ، ها، زشتی ها نگاه کرد و همه را یکپارچه دید، در اولین مواجهه با عکس عکس

اند اما به علت  ی شهرها را ناپسند کرده بینیم که همگی چهره هایی)مجموعه سودابه شایگان( را می نابجایی

شود  های بصری بعد از مدتی باعث می ها و نابجایی به زشتیتکرار و ازدیاد، تبدیل به عادت شدند؛ عادت 

برد. در نتیجه بیآنکه  ها توجه نشود اما وقتی در ناخودآگاه جای گرفت، آرامش ذهن را از بین می دیگر به آن

های زیادی در  شود. عکس شویم و تحمل ماندن در آن از ما سلب می دلیلش را بدانیم، از شهر گریزان می

ها)یاسین کاظمی(، بنکرها)شکیب  کنند، دیوارنوشته شهر را به ما یادآوری می های اه زشتیگاین نمایش

شاید شناخت این  های پلمب شده)هادی ابراهیمی(، سینماهای متروکه)سحر عسگری( و... مجیدی(، مغازه

 برای رفع آن کمک بزرگی به شهر و شهرنشینی باشد.بصری و تلاش های  نابهنجاری

های شهر را به رخ همگان بکشد.  بینیم که تلاش دارد زیبایی هایی هم می ها، عکس این عکساما برخلاف 

ی  های رنگارنگ چهره شوند و چراغ ها در تاریکی گم می کند. زشتی شب، ترفندی است که شهر را زیبا می

یبا و شلوغ کند، همان شهر ز کند و آرامش ناشی از خلوتی و سکوت، شهر را دلنشین می شهر را جذاب می

  روز را!

ها زیبا هستند یا زشت بستگی به  بینیم که فقط مختص شهر هستند، اینکه سازه هایی را می در این بین سازه

و اقسام مصالح تزیین شوند، ها هرچقدر هم که با انواع  دانیم این سازه نوع نگاهمان دارد. هرچند امروزه می

های بلند شهری به این معناست که  ان زشت است، سازهباز هم زشت هستند. چون نفس به وجود آمدنش

 دیگر روی زمین برای زندگی جا نیست!



ها به کسب و کار هم پرداخته شده. بخش عظیمی از  با توجه به یکی از محورهای جشنواره، در عکس

به یاد آوردن  ها... گاهی ممکن است با ها، تابلوها، حتی فروشنده سازند. ویترین ها می ی شهر را مغازه چهره

های یک خیابان در یک شهر احساس خوشایندی نسبت به آن خیابان یا حتی آن شهر پیدا کنیم یا  مغازه

 !پیدا کنیم برعکس احساس نفرت

های شلوغ و بازار پررونق نشانی از حیات و سرزندگی شهر است.  الایام قلب شهر بوده، مغازه بازار از قدیم

ای که در انتظار مشتری اند، مواجهیم. این  های خالی، بازار کساد و کسبه هها با مغاز حال آنکه در عکس

تواند دلیلی بر زشتی شهر  کند. پس این هم می موضوع خود حس رخوت و افسردگی به شهر وارد می

 امروزی ما باشد.

شود  ها برای زیبا دیده شدن شهرها شده، در نهایت آنچه برداشت می باتمام تلاشی که در بیشتر عکس

دیگر به  ها، که یک بار چیزی جز نازیبایی و رخوت نیست. شاید این تلنگری باشد برای ما شهرنشین

 وضعیت زندگیمان در شهر تامل کنیم.

 


